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بود و آنها داشتند   4بوده اما دو شب پیش که اسمش اِل 3و میشل  2، زوئی1در ماه گذشته، اسمش کلیر
که عاشق دختری به  آمدند، توبی گفت ای بیرون میی از کافه شبانه های توباز یکی از کنسرت بعد 

 نام جِس بود... فقط هنوز او را ملاقات نکرده بود. 
 بنابراین الان، اسم او جس است.

چرخد، آن درد آشنا و دهد و به سمت او میخورد و وقتی خودش را کش و قوس میتوبی تکان می
چند سانتیمتر شود، هنوز زود است. صورتش کند... اما توبی بیدار نمیاش حس میر سینهقدیمی را د

های هایش در خواب از هم باز شدند و موهای سیاه، روی چشمانش و مژهاز صورت او فاصله دارد، لب
 اند.های زیبایش سایه انداختهسیاه، روی گونه

اش کرد و به او گفت بودند، تاریکی مسخره  5د سِنیکبار که با تاریکی مشغول قدم زدن در کنار رو
انی که انتخاب کرده )و حتی تعداد کمی از زنان(، او سلیقه مشخصی دارد که با توجه به بیشتر مرد

بسیار شبیه به خود تاریکی هستند. همان موهای تیره، همان چشمان تیزبین، همان صورت نقاشی 
 شده.

 اما عادلانه نبود.
کی داده بود و رسید. او آن قیافه را به تاریر او، آن شکلی به نظر مییکی فقط به خاطهرچه باشد، تار

 انتخاب کرده بود که از او چه چیزی بسازد و چگونه او را ببیند.
 آری؟زمانی که هیچ چیز به جز سایه و مه نبودی رو به یاد نمیبعد به تاریکی گفت: 

 عزیزم، من خود شب بودم.ود: تاریکی با صدایی ملایم و با شکوه گفته ب 

آید. توبی  ها به داخل مینور خورشید از میان پرده  حالا صبح است، در شهر و قرنی دیگر است و
دوباره نفسش   -جس بود-خورد و نزدیک است که بیدار شود. دختری که جس است  دوباره تکان می

شود، او را  در آن توبی بیدار می ای از امروز را تصور کند کهکند نسخهدارد و سعی میرا نگه می
 آورد.بیند و به یاد می می

 گوید: »صبح بخیر.« کند و میهای او را نوازش میزند، گونه ای که توبی لبخند مینسخه
خواهد تماشا خواهد آن قیافه خالی از حسِ آشنا را ببیند. نمیاما چنین اتفاقی نخواهد افتاد و او نمی

باشد که او  شاهد این اش در مورد او را پر کند و د تا جاهای خالی حافظهنککند که پسر تلاش می
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دختر اغلب اوقات این نمایش را دیده است  یابد. ای باز میداری ماهرانهاش را با خویشتنخونسردی
آید و پابرهنه به اتاق نشیمن  شناسد بنابراین از تخت بیرون میو حرکات را با تمام وجودش می

 رود.می
بینند: هفت کک و مک که می شود که همهبیند و متوجه چیزهایی میآینه راهرو خودش را می  رد

 اند.های او پخش شدهها روی بینی و گونه مانند گروهی از ستاره
 صورت فلکیِ شخصی او.

کند. نوک انگشتش را روی آینه بخار کرده آلود میشود و با نفسش، روی آینه را مه به جلو خم می
 کند اسمش را بنویسد. اَ... د... کشد و سعی میمی

نویسد اهمیتی شوند. محیطی که روی آن میرود و بقیه حروف ناپدید میینجا پیش میاما فقط تا هم
ندارد. مهم نیست چگونه تلاش کند که اسمش را بنویسد، مهم نیست چگونه تلاش کند که داستانش 

 رنگ و با خون را امتحان کرده است.را بگوید. نوشتن با مداد، با جوهر، با 
 ادلین.

 .1ادی
 .2لارو

 ای ندارد.هیچ فایده
 کنند.شوند. صداها در گلویش گیر میحروف به قطعات کوچکتر تبدیل شده یا ناپدید می 

 کند.چرخد و اتاق نشیمن را برانداز میشوند، میانگشتانش از شیشه دور می 
 شود.ه جا دیده میش در همهای هنرتوبی یک نوازنده است و نشانه 
های پراکنده روی میز و در خطوط اند. در خطوط و یادداشتزده شدهدر سازهایی که به دیوار تکیه 

های نصفه و نیمه که با لیست مواد غذایی و کارهای هفتگی مخلوط هستند. اما در آهنگ 3میزانِ 
زخانه که توبی شروع به  درب آشپ  های کنارشوند مثل گل گوشه و کنار چیزهای دیگری هم دیده می

 4تواند به یاد بیاورد که این عادت از کی شروع شد. مثل کتاب ریلکهگرچه نمینگهداری از آنها کرده ا
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 میزان یا ترازه یا ترازک در موسیقی، نشانههایی است که برای مشخص کردن دورهها و تعداد ضرب در هر دوره و 3

 یهااز دوره کند،یکه حامل را قطع م یعمود یخط یلهوساست. هر دوره بوضع شده ،وابسته یهاتمام نکته یصتشخ

.نامندیم  یزانرا خط م  یعمود  یهاو خط  یزانرا م  یهر دو خط عمود  یانم  ی. محتواشودیخود جدا م  یش ازپس و پ  
4 Rilke  2۰ راینر ماریا ریلکه )4 دسامبر 1۸۷5 – 2۹ دسامبر 1۹2۶( از مهمترین شاعران آلمان یزبان در سده

بود یلادیم  
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آورد. مثل چیزهایی که ماندگار هستند حتی وقتی که خاطرات دوامی که خریدنش را به یاد نمی
 ندارند.

نوشد کند. توبی چای نمیای درست میدی برای خودش چشود بنابراین اتوبی دیر از خواب بیدار می 
اش است. های کوچک ابریشمی در قفسه از قبل یک قوطی چای سیلان و یک جعبه از کیسه  اما

توانستند بخوابند، دست در ها که چون نمییک یادگاری از گردش دیروقتِ پسر و دختری در کوچه
است اجازه دهد که آن شب تمام شود. چون آماده  وخدست به فروشگاه مواد غذایی رفتند. چون نمی

 آن را رها کند. نبود تا
 آیند.کشد و خاطرات به ذهنش میکند، بوی آن را به مشام می لیوان را بلند می
 .3خوری در ادینبورگ. یک اتاق چای2. یک ایوان در پراگ 1پارکی در لندن

 .است های ابریشمی روی زمان حال کشیده شدگذشته مانند پارچه
دارد و آن  میاند برای همین پتویی از پشتی مبل بر زدهها یخ صبح سردی در نیویورک است و پنجره

ی توبی در سمت دیگر  اندازد. کیف گیتاری در یک سمت مبل راحتی و گربه هایش می را دور شانه
 نشیند.آن است بنابراین او روی نیمکت پیانو می 

ه عجیب باشه با  تونم بدون اینکبنابراین می توبی توضیح داد که: اسم آن گربه هم توبی است. خود 
 کند.کند، گربه به او نگاه می وقتی چایش را فوت میخودم صحبت کنم... 

 آورد یا نه. کنجکاو است بداند آیا آن گربه به یاد می

کند. لند میها را بگذارد و صفحه روی کلیدتر هستند. لیوان را بالای پیانو می حالا دستانش گرم
کند. کند و تا جایی که ممکن است با ملایمت شروع به نواختن میمی انگشتانش را باز و بسته 

تواند صدای تکان خوردن توبیِ انسان را از اتاق خواب بشنود و تمام بدنش از استخوان گرفته تا  می
 شوند.پوست، از ترس منقبض می

 ترین قسمت است.این سخت
ای فراموش  ب گذشته آنها و لحظهشان هنوز بخشی از شاب بود، وقتی صبحوقتی توبی هنوز خو
رفت. اما الان خیلی دیر است برای همین چشمانش را می  بایدتوانست برود... نشدنی بود، ادی می

شنود، سرش های او را میها، صدای قدمدهد. وقتی در کنار صدای نتبندد و به نواختن ادامه میمی
کنار درب اتاق ایستاده، به تکان دادن انگشتانش ادامه  کند که او  دارد. وقتی حس میمی  را پایین نگه 
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دهد. او آنجا خواهد ایستاد، تماشا کرده و تلاش خواهد کرد وقایع دیشب را کنار هم بگذارد. اگر  می
شد؟ اگر  توانسته بود دختری را ببیند و او را به خانه بیاورد، چطور ممکن بود که شب بدی بوده با

 آورد؟کدام از آن اتفاقات را به یاد نمیدنی بنوشد، چرا هیچتوانسته بود آن همه نوشی

زند برای همین چند ثانیه دیگر از موسیقی لذت نوازد، توبی حرفی نمیداند تا وقتی که دارد میاما می 
کند متوجه گیجی یکند. به بالا نگاه کرده و تظاهر مبرد و بعد خودش را مجبور به قطع آن میمی

 شده است.درون صورت او ن
ای که روزی لهجه فرانسوی بود اما الان آنقدر کم است که خودش به سختی با صدایی شاد و لهجه

 گوید: »صبح بخیر.«شود، میاش میمتوجه
گوید: »اوه صبح بخیر.« توبی شبیه همیشه  کشد و میتوبی دستی به موهای مشکی و مجعدش می

تری زیبا که در اتاق نشیمنش نشسته و زیر یک پتو،  رسد: کمی گیج و مبهوت از دیدن دخبه نظر می
 شرت گروه مورد علاقه موسیقی او چیزی به تن ندارد.به جز لباس زیر و تی
گوید چون چیزی در ذهن او نیست: »جس. مشکلی نیست تواند پیدا کند را میاسمی که توبی نمی

 اگه یادت نمیاد.« 
نشیند. »متاسفم... من زند و روی مبل میش کنار میشود، توبیِ گربه را از سر راهمیتوبی سرخ 

 اینطوری نیستم. من اینجور پسری نیستم.«
 زند: »منم اینجور دختری نیستم.«لبخند می

کند. سرش را به سمت پیانو تکان های صورتش را روشن میخندد و بعد نوری، سایهتوبی هم می
( بگوید اما توبی به  تونی پیانو بزنیدونستم مینمیخواهد که چیزی شبیه )ش میدهد و ادی دلمی

زنی.« همینطور است. وقتی زمان داشته باشید، گوید: »خیلی خوب پیانو میجای آن حرف می
 توانید یاد بگیرید متحیرکننده هستند.چیزهایی که می

 .«»ممنونگوید: کشد، میدر حالی که انگشتانش را روی کلیدها می
ها به دنبال چیزی  کند و در حالی که درون قفسهبه سمت آشپزخانه فرار می  توبی حالا مضطرب است.

 خوری؟«پرسد: »قهوه میگردد، میمی
 »چای پیدا کردم.«

هاست. آغاز ای از نتُای نیست. فقط مجموعهکند. چیز پیچیدهشروع به نواختن آهنگ دیگری می
کند، گردد، ملودی را پیدا میبه اتاق برمی  فنجانی در حال بخار در دستانش  یک آهنگ. وقتی توبی با

 دهد بین انگشتانش بلغزد.دهد و اجازه میآن را ادامه می
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ها و هر دانها، موسیقیها، نقاش چشمان توبی با درخششی که منحصر به فرد هنرمندان، نویسنده 
بود؟ آشنا  پرسد: »اون چیشود و میوشن میبخش باشند، رهای الهامکسی است که مشتاق لحظه

 رسید...«به نظر می
 اندازد: »دیشب برام اجراش کردی.«ای بالا میادی شانه

واقعا دروغ نبود. آن را برایش اجرا کرده بود البته بعد از اینکه ادی، قطعه را به او نشان داد. با اخم 
ترین میز، مداد و دفتر  گذارد و از روی نزدیکمیاش را کنار گوید: »من این کار رو کردم؟« قهوه می

 دارد. »خدایا... حتما مست بودم.«  یادداشتی برمی
سراهایی نبوده دهد. توبی هیچ وقت یکی از آن ترانهگوید، سرش را تکان میوقتی آن حرف را می

 دهند هنگام مستی کار کنند. که ترجیح می
وباره شروع به نواختن کرده و  میاد؟« ادی د  بیشتری یادت پرسد: »چیز زند و میدفترچه را ورق می

ها در حال کار شناسد اما در حقیقت هفتهکند. توبی ترانه را نمیها راهنمایی میتوبی را از طریق نت
 اند.روی این آهنگ بوده است. خب، در اصل آنها در حال کار کردن روی آن بوده 

 همراه یکدیگر.
هاست. مکانی امن برای ن، همان علف بین گزنه دهد. ایادامه مینواختن  زند و بهلبخند کوچکی می
تواند آن نشانه  خودش را به جا بگذارد اما اگر حساب شده عمل کند، می  تواند نشانهقدم گذاشتن. نمی

 بخشیدن، چیز کمیابی است.را به شخص دیگری بدهد. البته اثری واقعی نیست اما الهام
کند، گذارد و در حالی که برای خودش زمزمه میمیدارد، آن را روی زانویش توبی گیتار را برمی

کند. این خوب است، این متفاوت است، این یک چیزی هست. نواختن را های او را دنبال مینت
 شود. کند و از جایش بلند میمتوقف می 

 »من باید برم.« 
 شناسم.«تو رو نمید. »چی؟ اما حتی  ریزنمی  ها به همکند، ملودی روی سیموقتی توبی به او نگاه می

 گوید: »درسته.«هایش را جمع کند، میرود تا لباس در حالی که به سمت اتاق می
خوام بشناسمت.« و گوید: »اما می افتد و میگذارد، در آپارتمان دنبالش راه میتوبی گیتار را پایین می

موج ناامیدی، او را تهدید کند  ی است که حس میاین لحظه که هیچ چیزش عادلانه نیست، تنها زمان
ها را صرف فراموش کردن  ها را صرف شناختن او و توبی، ساعتکند. چون ادی هفتهبه شکستن می

 او کرده است. »صبر کن.«
شد اما همیشه امیدواری کرد. باید از دید و ذهن او خارج می از این بخش متنفر است. نباید تردید می

 متفاوت خواهد بود... که این بار آنها به خاطر خواهند آورد.ود داشت که این بار آوری وجرنج
 من به یاد میارم. گوید: تاریکی در گوش او می
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 کند.دهد و صدا را دور میسرش را تکان می
 پرسد: »عجله برای چیه؟ حداقل بذار برات صبحانه درست کنم.«توبی می

گوید که گوید. میخسته است و در عوض دروغ میی را شروع کند، اما از اینکه آنقدر زود دوباره باز
داند اگر این کار را بکند، قدرتِ دهد چون میباید کاری انجام دهد و به خودش اجازه توقف نمی

دوباره شروع کردن را نخواهد داشت و چرخه دوباره گشت خواهد زد و عشقبازی به جای شب، در 
تر نخواهد بود و اگر مجبور است دوباره  اصلا راحت رسد،ه پایان میشود. اما وقتی بصبح شروع می

دهد دیداری جذاب در بار داشته باشد تا اینکه فردی فراموش شده بعد از یک  شروع کند، ترجیح می
 رابطه یک شبه باشد.

 به هر حال در آن لحظه، اهمیت نخواهد داشت.
 .«گوید: »جس، صبر کنگیرد و میتوبی دست او را می

  1کند. »امشب توی الووِیشود و دوباره شروع میگردد، بعد تسلیم میدرست دیگری میدنبال کلمات  
 دارم. باید بیای. اون...« اجرای موسیقییه 

داند کجاست. الووی، جایی است که برای اولین بار، پنجمین بار و نهمین بار همدیگر را  البته که می 
زند. همیشه همینطور ای میکنندهبرود، توبی لبخند خیرهآنجا  کند که بهدیدند. وقتی موافقت می

 است.
 دی؟«پرسد: »قول میاو می

 دم.«»قول می
 بینمت.«گوید: »اونجا میگرداند تا از در بیرون رود، توبی میوقتی رویش را برمی

 گوید: »تا اون موقع فراموشم نکن.« کند و میبه عقب نگاه می
 ی. یک درخواست.پرستهعادتی قدیمی. یک خراف
 تونم فراموشت کنم؟«دهد: »چطور میتوبی سرش را تکان می

 زند انگار که فقط یک شوخی است.لبخند می
داند که این اتفاق قبلا افتاده  کند، میها میاما ادی همانطور که خودش را مجبور به پایین رفتن از پله 

 خواهد شد.راموش داند به محض اینکه توبی در را ببندد، او فو می
 
 
 

 
1 Alloway 



 
 

2 

 
 ، ماه پرتلاطمی است.مارس ماه 

کند اما ماه  این ماه، خط اتصال زمستان و بهار است... اگرچه خط اتصال به یک لبه صاف اشاره می
های دوخته شده با دستی لرزان است و بین بادهای بیشتر شبیه خطی کج و معوج از کوک مارس 

دانید های ژوئن نوسان زیادی دارد. تا وقتی که قدم به بیرون نگذارید، نمیبودن   ناگهانی ژانویه و سبز
 که با چه هوایی مواجه خواهید شد.

تر شروع به  بزند. روزهایی که خدایان مهربان آرام صدا استل عادت داشت که این روزها را روزهای نا
پردازان بیشترین تمایل را ایی که رویاکردند. روزهعاطفه شروع به آرام شدن میفعالیت و خدایان بی

 کردند.به احتمال خیلی زیاد راهشان را گم می  افراد سرگردان های بد داشتند وبه اندیشه 
 ادی همیشه مستعد هر دو حالت بوده است.

و درست در راستای آن خط اتصالی ناصاف، متولد شده  مارس ابراین منطقی است که در دهم بن
 ها گذشته است.دی حس و حالی شبیه جشن گرفتن داشت، مدتاگرچه از زمانی که ا

ترسید. بعد به مدت به مدت بیست و سه سال از گذر زمان که به معنی بزرگ و پیر شدنش بود، می
 تر از شبی بود که او روحش را فروخت.اهمیتفایده و خیلی بیزی کاملا بیچند قرن، جشن تولد چی

 ره، با یکدیگر یکی شدند.در آن تاریخ، مرگ و تولدی دوبا
 با این وجود آن روز، روزِ تولدش است و روز تولد، سزاوار هدیه است.

 کند.جلوی یک بوتیک و انعکاسش در شیشه آن مکث می 
نی در حالت قدم برداشتن ایستاده و سرش کمی به یک سمت کج شده در آن ویترین بزرگ، مانک

راه و اش در ژاکتی راهشنود. بالاتنه کشیدهدش میدهد که فقط خوانگار دارد به آهنگی گوش می
هایی که تا زانویش آمده، ناپدید شده است.  گشاد پوشیده شده و شلواری چسبان و براق زیر چکمه

اند. انگشتانش در یقه کتی که از یک شانه آویزان است، قلاب شده یک دستش به سمت بالاست و
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کند، حالت شود که دارد حالت او را تقلید میمتوجه می د،کنادی همانطور که مانکن را برانداز می
کند. شاید به خاطر آن روز است یا به خاطر وعده فرا دهد و سرش را کج میایستادنش را تغییر می

 واست یا شاید فقط به دنبال چیزی جدید است.رسیدن بهار در ه
انش را روی کتان و ی انگشتآید. ادهای نو می های روشن نشده و لباس داخل بوتیک بوی شمع

شود پشمی است. آن را همراه  کند که مشخص می راه را پیدا می کشد، بعد آن ژاکت راه ابریشم می
 داند.های خودش را میزهاندازد. انداآن شلوار چسبان خاص، روی یک دست می

 اند.آنها تغییر نکرده 
است اگرچه سن یکی واقعی و در حال  »هی سلام!« فروشنده خوشرو، مانند ادی دختری بیست ساله  

 تونم کمکت کنم؟«است. »می 1صویری است که درون کهربا گیر افتاده افزایش است و دیگری ت
گوید: »نه مشکلی نیست. هر چیزی که نیاز دارم رو پیدا دارد، میهمانطور که یک جفت چکمه برمی

 رود.بوتیک می دار در انتهایکردم.« به دنبال دختر به سمت سه اتاقک پرده 
چرخد و قبل از اینکه پرده پایین بیفتد، گوید: »اگه کمکی خواستی، کافیه صدام بزنی.« میدختر می

 ماند.ام قد و خودش تنها میای تمدار و آینه رود و ادی با نیمکتی بالشمی
ژاکت   . وقتیاندازدکشد و روی صندلی میآورد. ژاکتش را از سر بیرون میهایش را از پا درمیچکمه

پرد و با دهند و چیزی بیرون میآید، پول خردهای درون جیبش صدایی میروی صندلی فرود می
ایستد که به  زند و فقط وقتی میخورد، در اتاق رختکن باریک غلت میتقی به زمین میصدای تق

 خورد. لبه دیوار می
 یک انگشتر است.

شک خاکستری. انگشتری آشنا که زمانی دوست ای از چوب زبان گنجحلقه کوچک تراشیده شده
 انگیز است.اشتنی بود اما الان نفرت د

ا به سمت  شوند اما دستش رشود. انگشتانش خائنانه جمع میای به آن خیره میادی برای لحظه
کند و به درآوردن  دارد، فقط پشتش را به انگشتر کوچک چوبی میکند، آن را برنمیانگشتر دراز نمی

بندد. ها را میکند و زیپ چکمهپوشد، شلوار چسبان را به پا میدهد. ژاکت را مییش ادامه میاهلباس 

 
 کهربا به صمغِ فسیل  شده درخت گفته میشود  که معمولا به دلیل  رنگ و زیبایی طبیعی اش  ارزشمند است. معمولا 1

است که از  یاهان یگ ایکهربا شامل جانوران  ی. گاهشودیو جواهر استفاده م نیتزئی یایساخت اش یماده برا نیاز ا

. در اینجا منظور این است که ادی پس از اندردهنک یرییتغ گونهچیاند و هدر صمغ گرفتار شده ها سال قبلمیلیون

یری نکرده انگار که درون کهربا گیر افتاده است.های زیاد، هیچ تغیگذشت سال  
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بدنش آویزان شده و گرمای پشم، مانکن، لاغرتر و قدبلندتر بود اما ادی جوری که لباس روی 
 ها را دوست دارد.سنگینی شلوار چسبان و نرمی آستر درون چکمه

 کَنَد.های قیمت را یکی یکی میبدون توجه به صفرها، برچسب
کند انگار او هم سرش را کمی کج میتولدت مبارک. کند: کند و فکر می در آینه به خودش نگاه می
د. تصویر درون آینه، زنی امروزی و اهل منهتن است حتی اگر صورت  شنوصدای آهنگی مخفی را می

 ها آن را داشته است.درون آینه همانی است که برای قرن
کند. انگشتر، مانند کودکی اش را مانند شبحی در کف اتاق رختکن رها میهای قدیمیی لباس دا

 .دارد، ژاکتش استنفرین شده در آن گوشه است. تنها چیزی که برمی
ژاکتش نرم و از جنس چرم مشکی و ابریشم است. از آن نوع چیزهایی که مردم در این روزها پول  

های نامند. تنها چیزی است که ادی قبول نکرد در شعله می 1ا وینتیجدهند و آن رزیادی برایش می
برای همیشه  جا بگذارد اگرچه بوی آن مَرد، مانند بوی دود به آن چسبیده و اثرش  2آتش نیواورلئان

 دهد. عاشق آن ژاکت است.روی همه چیز مانده است. اهمیتی نمی
دهد که ادی هایی نشان میا به تمام حالتش رهایآن زمان نو بود اما الان کهنه شده و فرسودگی

و گذر زمانی که به جای پوست   3ها نیست. آن ژاکت، دوریان گری قادر به نشان دادن آن فرسودگی 
 آورد.شود را به یاد او میم گاو بازتاب میانسان روی چر

 آید.دار کوچک بیرون میادی از اتاقک پرده
 

1 Vintage 1۹۸۰  استایل  وینتیج  در واقع به نوعی  سبک نوستالژی گفته میشود  که ظهور آن به سالهای  1۹۰۰  تا  

 یهاموجود باعث شد مردم از لباس یهاتیدوم که فشارها و محدود یزمان جنگ جهان  یعنی گردد؛یبرم یلادیم

. کردندیها استفاده مآن  ا ازو مجدد  میترم  را  دهیدبیآس  یهاصورت که لباس  نیو دست دوم استفاده کنند. به ا  یمیقد

آن  میترم یبرا گرید یهاها مجبور بودند از پارچهو آن شدیکه لباس به شدت کهنه م آمدیم شیمواقع پ یبرخ

 جینتیکه سبک و کنندیافراد هنوز هم تصور م یگذشته را ندارد. برخ یمعنا گرید لیاستا نیامروز ا اام. استفاده کنند

سبک از لحاظ نوع و مدل   نیکه کاملا در اشتباه هستند، ا  یو کهنه است در صورت  یمیقد یهالباس  دنیپوش  یبه معن

 صیآن تشخ اتیجزئ  یاز رو توانیرا م جینتیوسبک  یهالباس .آن تیفینه از لحاظ ک رسدیبه نظر م یمیلباس، قد

. ..طرح خاص، نوع پارچه و ایمارک  ن،یداد، مانند تور در لبه آست  
2 New Orleans 
3 Dorian Gray  .تصویر دوریان گری، یک رمان گوتیک فلسفی از اسکار وایلد، نویسنده مشهور اهل ایرلند است

جوان  یگر یاندور. یدرس یبودن« به شهرت جهان  یجد یت»اهم یشنامهرمان و البته نما ینبا نوشتن ا یلد،اسکار وا

در  یادوست نقاشش از او پرتره که است و پس از آن یبندو لذت پا ایییباست که تنها به ز یاو برازنده یماسخوش

فرو  یقیدر اندوه عم ،یباییو ز یجوان  یگذشت زمان و نابود یشهآن از اند یدناو با د کشد،یم یو جوان  یباییکمال ز

ذشت زمان و جوان و شاداب بماند و در عوض، گ یوستهکه چهره خودش پ کندمیپس در همان لحظه آرزو  رود؛یم

.برآورده شده است یشکه آرزو شودیمتوجه م یبعد از مدت و پرتره او منتقل شود هب  هایدیو پل یریپ  
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شود. »همه چی خوبه؟« آنقدر مودبانه خورد و هول میاو جا میدر آن سمت بوتیک، فروشنده از دیدن  
مشتری را  آورد. خدا خدمات به پرسد که باید اعتراف کند چنین چیزی را در گذشته به یاد نمیمی

 خیر بدهد.
گوید: »بعضی روزها رود، میدهد و در حالی که به سمت در میادی با افسوس سرش را تکان می 

 ندی.«کنی، استفاده کنی و تغییرش پیدا می مجبوری از چیزی که
ها را پیدا کند که شبیه روح دختری در کف اتاق پرو  به محض اینکه فروشنده در اتاق رختکن، لباس 

دیگر به یاد نخواهد آورد آنها برای چه کسی هستند و ادی از دید و ذهن و حافظه او پاک   هستند،
 خواهد شد.

کند و قدم به خیابان آفتابی  آن قلاب می انگشتش را در یقه  د، یکاندازاش میژاکت را روی شانه
 گذارد.می
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 1698تابستان ، سارت، فرانسه-سور-یونو

 
 نشیند.ادلین کنار پدرش روی نیمکت می

رگاهش ها در خانه و درون کاهیکلی پرابهت است که بیشتر وقتپدرش در نظر او، آدمی مرموز و قوی
 است.

های کوچکِ زیر یک پتو ایجاد  ای از کالاهای چوبی فروشی، اشکالی مانند بدنزیر پاهایشان، توده 
کند، برد و از خانه دور می مادیان قوی هیکل، آنها را در جاده به جلو می، 1اند و وقتی مَکسیمکرده
 کنند. های ارابه تق تق میچرخ

 شود قلب کوچک او به تندی بتپد.ای که باعث میدور... دور... کلمه
های روی صورتش. مانند یک گنجشک، زرنگ و کوچک ادلین هفت ساله است، به تعداد کک و مک

هاست که به پدرش التماس کرده تا همراه او به بازار برود. آنقدر التماس کرد که  اه و چابک است و م
ره قبول کرد. پدرش نجار است و سه مادرش قسم خورد از دست او دیوانه خواهد شد و پدرش بالاخ

 کند.سفر می 2لو مان بار در سال، از سارت به سمت شهر 
 و امروز، ادی همراه اوست.

 کند.را ترک می یونوی اولین بار دارد امروز، ادلین برا
کند که دست به سینه در کنار درخت سرخدار پیر در کنار جاده ایستاده،  به عقب و به مادرش نگاه می

گذرند و در یک  شود. از کنار دهکده میپیچند و مادرش از دید خارج میآنها در پیچ جاده میبعد 
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